
 
 

 
 

 

 

 
 

 ها با رویکردسنجی وقف مراتع و جنگلامکان

   ∗تطبیقی در فقه امامیه
 ∗∗)نویسنده مسئول(یعلی دلبر سید

 ∗∗∗مجید خرسندی

 ∗∗∗∗البرز محقق گرفمی

 چکیده
ارد. دبشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر 

ت. ها وضع شده اسای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگلدر فقه اسلامی نیز احکام ویژه
های ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروتیکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل

خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع 
ای مقارنه تحلیلی و، ای و به روش توصیفیستار با بهره از منابع کتابخانهاند. این جنگشوده

ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل
پرداخته است.  ـدر قامت پرطرفدارترین مذهب عامهـحاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی 

های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف ک از گونهبندی منطقی و مقایسه ادله هر یدسته
فراهم کرده و راه را را ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط مراتع و جنگل

های این پژوهش، طبق هر بر یافته سازد. بنابرای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می
در صورت تملک جایز است. ها برای اشخاص حقیقی دو مذهب، وقف مراتع و جنگل

در فقه امامی  ـالبته با اذن حاکمـوقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی 
ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه،  ،جایز بوده

 بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.

ها، فقه امامی، فقه حنفی، اشخاص جنگلوقف، مالکیت، مراتع، : هاواژهکلید 
 .حقیقی، حاکم اسلامی
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 مقدمه 

 وریست. نحوه بهرها های خدادادی در اختیار آدمیمنابع طبیعی یکی از سرمایه
های حقوقی و فقهی متفاوت است. در فقه اسلامی این منابع از این منابع در نظام

وری از منافع های بهرهاز راهگنجند. از دیگر سو یکی می «اعیان»ذیل عنوان کلی 
ای است که از دیرباز به اشکال گوناگون برخی اعیان، وقف است. وقف، سنّت حسنه

دار، مترقی منطقی، هدف در تاریخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسیری روشن،
های شخصی مانند زمین، ساختمان، مغازه وقف اموال و دارایی .و دقیق نهاده است

 ل آن در طول تاریخ اسلام وجود داشته است. و امثا

ها با چه پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که وقف مراتع و جنگل
سازوکاری مجاز خواهد بود؟ برای این منظور، شرایط مورد نیاز برای صحت وقف 

های وقف آنها به اعتبار واقفین تحلیل ها بررسی شده و پس از آن راهمراتع و جنگل
یند، با بهره از منابع فقهی امامی و حنفی، به مباحثی چون اده است. در این فرش

ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی امکان وقف مراتع و جنگل
 اند.گفته بررسی شدههای پیشپرداخته شده و ادله جواز هر یک از گونه

ی ن موقوفات و برخدستاورد این پژوهش در حل مسئله اختلاف میان برخی متولیا
برداری خواهد بود. برای نمونه، به اختلاف میان متولیان اراضی از متصرفان قابل بهره

ساری که حدود شهر در جنوب  «آق مشهد»های هیرکانی در روستای موقوفه جنگل
های ملی است. در این نمونه، متولیان پنج هزار هکتار مساحت دارد با سازمان

ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ولی سازمان جنگل ،آن هستندموقوفه قائل به وقف 
  (3/5/0395)روزنامه شرق، .ها قائل استملی بودن آن

ها و مراتع، در های وقف شرعی جنگلنیک روشن است که تبیین دقیق گونه
گسترش فرهنگ وقف و تشویق بلند همتان بر عمران این اراضی نقش آفرین بوده و 

ا شود بشود. در این جستار تلاش میهای فراوان موقوفات میسبب انتشار بهره
ه پاسخ گفتها به سؤالات پیشبررسی نظرات فقیهان امامی و حنفی و تحلیل ادلّه آن

 داده شود.
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ها در شماری از نوشتارها به مسائل فقهی و حقوقی مربوط به مراتع و جنگل
 ی مورد توجه قرار گرفته است. ئصورت عمومی یا جز

« وقف اموال عمومی از دیدگاه فقه و حقوق»ای با عنوان نامهبرای نمونه پایان
ای عام مباحث ناظر بر وقف اموال عمومی را به گونه ،نوشته محمد هادی آپرویز

به امکان وقف توسط اشخاص حقوقی و حاکم ثر مذکور، بررسی کرده است. در ا
تری از موقوفات توسط بدون اینکه به بخش گسترده است، شرع پرداخته شده

 اشخاص حقیقی توجهی شده باشد. 

به  «بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام»فرد در مقاله فراهانی
های بهره ها از نظر فقیهان و شیوهها، معادن و آبدیدگاه کلی مالکیّت انواع زمین

های آباد و موات در این مقاله به طرق مالکیّت زمینبرداری از آنان پرداخته است. 
ها در هر یک از این دو ولی درباره قرار داشتن جنگل ،به نحوی کلی پرداخته شده

 دسته سخنی به میان نیاورده است. 

به  زاده نیزبه کوشش فهیمی و عرب« مبانی فقهی حقوق محیط زیست»جستار 
محیط زیستی و اثرات احکام حاصل از  بررسی نهادهای فقهی مرتبط با ملاحظات

ها بر نظام حقوقی حمایت از طبیعت پرداخته است. بخشی از این مقاله درباره آن
 نقش وقف در این مباحث است.

امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیاء در »همچنین مقالاتی چون 
 ؛عاقطا»ز مقاله به کوشش مصباحی مقدم و همکاران و نی« سازییند خصوصیافر

 به« صورت تملیک و غیر تملیکه اعطای زمین، معدن و عواید و محصولات آن ب
قلم خراسانی و میرآقا، تنها در پی بهره از راهکار اقطاع در واگذاری انواع زمینهای 

بررسی حکم فقهی مالکیّت مراتع و »موات و غیر موات بلامالک هستند. نوشتار 
نوشته حسینی و عرفانیان نیز به بازخوانی نظرات برخی « هواگذاری آن در فقه امامیّ 

فقیهان شیعی پرداخته، ولی به جای اثبات صدق عنوان موات بر مراتع، ادله جزئیت 
موات در زمره انفال را برشمرده است. از این جهت در بحث صغروی، نظری را ارائه 

 نکرده است.



 

 
 

201 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
شا

هم
زد

ن
 /

ان
ست

زم
 و 

یز
پای

 
14

01
 

از اصغری « واقع در موقوفاتهای حقوقی مراتع و جنگل، بررسی فقهی»مقاله  
ها، تخطّی از مورد وقف را ناروا دانسته نیز با فرض وقوع عمل وقف بر مراتع و جنگل

ای بر عدم صدق عنوان اراضی ملی بر چنین موقوفاتی ارائه کرده است. موضوع و ادله
ها و مراتعی است که در بحث در این مقاله، کبروی بوده و ناظر به احکام جنگل

 وقف آن شکی نیست. اصل 

سنجی وقف مراتع و ها، نوشتار مستقلی که موضوع امکانباوجود همه این تلاش
شود. ای میان مذاهب بررسی کرده باشد، یافت نمیای مقارنهها را به گونهجنگل

ها های وقف مراتع و جنگلنوشتار حاضر با درک این کاستی، در پی شناسایی گونه
است. برای این منظور، در گام اول، شرط بنیادین مالکیّت برای هبه اعتبار واقفان آن

های صحت وقف و ادله آن، بازخوانی شده است. در گام پسین نیز به انواع راه
ها اشاره شده است. برخی از وجوه ه آنحصول مالکیّت برای انعقاد وقف و ادلّ 

 شود: نوآوری پژوهش حاضر به شرح ذیل ارزیابی می

 ؛هاهای وقف شرعی مراتع و جنگلمنطقی انواع گونه دسته بندیـ 
 ؛ای موضوع در فقه امامی و حنفیواکاوی مقارنه ـ

 ها.بهره از فتاوای فقیهان معاصر در هر یک از گونهـ 

 مفهوم شناسی  .1

در این نوشتار از لحاظ  «جنگل»و  «مرتع»، «وقف»در اینجا لازم است واژگان 
 لغوی و اصطلاحی، تعریف و مورد تحلیل قرار گیرد.

 . جنگل و مرتع1. 1

زار و گیاهان خودرو در لغت جمع مرتع به معنای چراگاه، سبزه« مراتع»کلمۀ 
 :0391؛ عمید، 001/ 01 :0311روید.)ر.ک: دهخدا، است که در صحراها می

 (3991 /3: 0390؛ معین، 919
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کم سرزمینی که دست»اند: ح علوم طبیعی مرتع را چنین تعریف کردهدر اصطلا
مدتی از سال دارای پوشش گیاهی خودرو باشد و از دو نوع مراتع طبیعی و مصنوعی، 

 (09 :0310)شوکت فدایی و سندگل، .«ممکن است تشکیل شده باشد

 نیز آمده است: « جنگل»در تعریف لغوی واژه 

های انبوه. جای پر درخت و بیشه و وسعت درختجنگل: زمین وسیعی پر از 
طوری که ه های زیاد در یک محل بزیادی از زمین مشجر. اجتماع درخت

بپوشانند زمین را و زمینی که پوشیده شده باشد از درخت و نی و 
 (000 :0391؛ ر.ک: عمید، 1100 /1: 0311)دهخدا، .علف

در اینجا به یک نمونه از  های متعددی از جنگل شده است.در اصطلاح، تعریف
 شود: تعاریف جنگل اشاره می

زمینی)اعم از خشکی و آبی( است که عمدتاً از درخت و درختچه همراه با 
های خشبی و علفی خودرو پوشیده شده باشد مشروط به آنکه سایر رستنی

ر طور طبیعی کمته مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن ب
ها، مراتع و رسانی سازمان جنگل)پایگاه اطلاع.نباشد از پنج درصد

 آبخیزداری کشور(

 های عمومیزمین ل،بر اساس این تعاریف، قدر مشترک دو اصطلاح مرتع و جنگ
ها مالک های گیاهی باشند. از آنجا که این گونه زمیناست که دربردارنده پوشش

مگانی است، امکان وقف ها برای استفاده همشخصی ندارند و کاربرد ظاهری آن
سنجی روست. پژوهش حاضر در پی امکانهها با چالش اولیه عدم ملکیّت روبآن

 هاست.وقف این گونه زمین

 وقف. 2. 1

در سه معنای سکون و بی حرکت بودن، حبس کردن « وقف»از منظر لغوی، واژه 
؛ 009 /1: 0000؛ فیومی، 035/ 0: 0399رود.)ابن فارس، و ایستادن به کار می

 «استقرار»( گوهر معنایی این سه کاربست را در مفهوم 359 /9: 0000 منظور،ابن
 توان ارزیابی نمود. می
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در اصطلاح نیز در بین فقیهان امامی و حنفی تعاریف متعددی بیان شده است.  
الوقف تحبیس الاصل و »نویسد: به عنوان نمونه شیخ طوسی در تعریف وقف می

قف نگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت تسبیل المنفعة؛ و
( سایر فقیهان امامی نیز تعریفی مشابه ذکر 100 /3ق: 0301)طوسی، .«است
؛ 1 /10: 0301؛ نجفی، 001/ 1: 0010؛ حلّی، 130/ 5: 0001)حلی، .اندکرده

( در این میان برخی به جای عبارت 119 /0: 0013؛ یزدی، 301 /1: 0003حلی، 
 :تا)عاملی، شهید اول، بی.اندسود جسته« اطلاق المنفعه»از عبارت  تسبیل المنفعه

 /10: تا)عاملی، بی.( معنای حبس در این تعریف، ممنوعیت از تصرف است01
005) 

 حبس المملوک عن»سرخسی از فقیهان حنفی وقف را چنین تعریف کرده است: 
، )سرخسی.«غیر التملیک من الغیر؛ نگهداشتن مملوک از به ملکیت درآوردن به

ن حبس عی»( فقیه حنفی دیگری وقف را چنین تعریف کرده است: 11/ 01: 0000
 (531/ 0: 0001)ابن عابدین، .«مال بر ملک واقف و صدقه دادن منافع آن

توان دریافت که فقیهان بر حسب نوع با نگاهی به تعاریف مختلف از وقف می 
عاریفی در ظاهر متفاوت از آن ارائه دادهله لزوم یا جواز بیع وقف، تئنگاه خود به مس

اما گوهر  ،شوندشرح الاسمی ارزیابی میهای ارائه شده، تعریفاند و تمامی 
 ت.نهفته اس «رها سازی منفعت»و  «حبس عین»معنایی تمام این تعاریف در مفهوم 

 ها در فقه امامی و حنفی شرایط عمومی وقف مراتع و جنگل. 2

ط وقف به صورت یها لازم است شراوقف مراتع و جنگلقبل از ورود به بحث 
 خلاصه اشاره شود.

 شرایط عمومی وقف. 1 .2

علیه و مال وقفی وجود دارد. برای صحت عمل وقفی، شرایطی برای واقف، موقوف
علیه این است که اگر وقف خاص است، هنگام وقف، از جمله شرایط موقوف

ند. اگر وقف عام است، هنگام وقف، علیه موجود باشحداقل یک نفر از موقوف
(؛ البته فقهای 10/ 1: 0391خمینی، امام علیه باشد)امکان موجود شدن موقوف
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/ 0: 0001)ابن عابدین، .دانندعلیه را در زمان وقف شرط نمیحنفیه وجود موقوف
علیه باید معلوم باشند و نیز اهلیت تملک داشته باشند. وقف بر ( موقوف301

؛ 11/ 1: 0391خمینی، امام ؛ 590-591: 0010)مغنیة، .نباشدمعصیت خدا 
 همان( :عابدین؛ ابن000-005/ 01: 0019زحیلی، 

 :، همانه)مغنی.از شرایط واقف، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجر است
( درباره شرایط مال 300و  301عابدین، همان، ، ابن10خمینی، همان، امام ؛ 590

اشد. کننده بوقفی بیان شده که از اعیان باشد نه از منافع یا دیون، در ملکیت وقف
دارای منفعت حلال باشد. معلوم و معین و قابل تسلیم و تملیک نیز باشد.)زحیلی، 

: 0010؛ ابن عابدین، همان؛ حلی، 111/ 0: 0010؛ کاسانی، 030/ 01: 0019
 ( 11 :خمینی، همانامام ؛ 305/ 0

مثل زمین و  ،از نظر فقهای حنفیه باید مال وقفی قابل نقل و انتقال نباشد
لذا وقف اموالی که قابل نقل و انتقال هستند به صورت مستقل جایز  ؛مستقلات

مراه با مثل وقف مزرعه ه ،نیست، البته بعضی مثل ابویوسف وقف به صورت تبعی
 (100 /0: تاهمام، بی)ابن.اندلات آن را جایز دانستهدام و ماشین آ

ها هاست. از آنجا که جنگلهمانند سایر وقف ،علیهجهت و انگیزه وقف و موقوف
های یافتن راه ،وری بشر هستندهای خدادای برای بهرهو مراتع یکی از سرمایه

ذی خَلَ نند کند. آیاتی ماوری بهینه از این نعمات الهی ضرورت پیدا میبهره قَ هُوَ الَّ
رْضِ جَمیعاً 

َ
های هستی را برای پیشرفت بشر ( آفریده19 :)بقرهلَکُمْ ما فِی الْْ

رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ اند و از دیگر سو آیاتی چون معرفی کرده
َ
کُمْ مِنَ الْ  ؛هَافِی هُوَ أَنشَأَ

آبادانی  (00: هود«)اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت
، در «اِعمار و استعمار زمین» اند.های پیشرفت آدمی دانستهزمین را یکی از راه

؛ 019/ 03: 0000)زبیدی، .لغت، به معنای واگذاری آن برای عمران و آبادی است
 ( 500 /0تا: ؛ طوسی، بی500: 0001راغب، 

های آماده برای انسان آفریده نشده در حقیقت، زمین به صورت آباد و با نعمت
 گیری از امکانات تولید،است، بلکه این انسان است که باید با کار و تلاش و بهره



 

 
 

201 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
شا

هم
زد

ن
 /

ان
ست

زم
 و 

یز
پای

 
14

01
 

بر همین اساس فقه اسلامی،  هایش را برطرف سازد.زمین را آباد نماید و نیازمندی
 این موارد دانسته است.  «وقف»های آبادانی زمین را از طریق راهیکی از 

ها به عنوان اموال دارای شرایط مال با توجه به شرایط مذکور، مراتع و جنگل
 ر موقوفاتیعلیه در این نوع وقف با ساباشند و موقوفموقوفه، قابلیت وقف را دارا می

بلکه در  ،اشخاص حقیقی منحصر نیستندتفاوتی ندارد. از دیگر سو، واقفان تنها به 
های حقوقی، حاکم فقه اسلامی ضوابطی وجود دارد که اختیار وقف به شخصیّت

های اجرایی حکومت اسلامی داده شده است. در این بخش، پس اسلامی و دستگاه
 گانه وقف صحیح توسط اشخاصاز بررسی شرط بنیادین وقف و ادله آن، به طرق سه

 شود.حاکم اسلامی پرداخته می حقیقی، حقوقی و

ترین شرط صحت وقف در میان دانشوران امامی و حنفی این است که مال بنیادی
؛ 595 :0010؛ مغنیة، 305/ 0: 0010)حلی، .کننده باشدموقوفه باید ملک وقف

: 0001عابدین، ؛ ابن111/ 0: 0010؛ کاسانی، 035و030/ 01: 0019زحیلی، 
 (11/ 1: 0391، خمینیامام ؛ 301و 300/ 0

طبق این شرط، وقف مال غیر، وقف مال غصبی، وقف مال خریداری شده با بیع 
باشد)ر.ک: حلی، فاسد، وقف مال هبه شده به هبه فاسده و امثال آن صحیح نمی

عابدین حنفی در چنان که ابن ،(010/ 0: 0019؛ زحیلی، 000و003/ 1: 0010
شرط سایر تبرعات است، یعنی باید  شرط وقف»نوشته است: « رد المختار»کتاب 

 (301/ 0: 0001عابدین، )ابن.«واقف در هنگام وقف مالک کامل مال وقفی باشد

ها نیز شرط مذکور یعنی در وقف اموال عمومی و مباحات از جمله مراتع و جنگل
ها مالکیت واقف لازم و ضروری است. در منابع فقهی حنفی به وقف مراتع و جنگل

مطرح شده که طبیعتاً  0اما بحثی درباره وقف اقطاعات ،داخته نشده استمستقیماً پر
ها نیز خواهد شد. بر این اساس، اگر کسی به هر نحوی مالک شامل مراتع و جنگل

این اقطاعات شود وقف آن اقطاع، صحیح خواهد بود و اگر مالکیتش ثابت نشود 

                                                           
. اعطای زمین، معدن و عواید و محصولات آن از طرف حاکم به افراد به صورت تملیک و غیر تملیک را  0
 (110 /0: تاجی، بی)قلعه.گویندمی «اقطاع»
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؛ 00/ 0: 0011ـ0010)جمعی از نویسندگان، .وقف آن نیز صحیح نخواهد بود
 (301/ 0: 0001عابدین، ر.ک: ابن

های اقطاع شده از طرف حاکم صحیح باره معتقدند وقف زمینبرخی دراین
یکی آنکه زمین اقطاع شده زمین موات باشد که شخص  ؛مگر در دو صورت ،نیست
 تواند آن را وقفکند و بعد از احیا که مالکش شد، میالیه ابتدا آن را احیا میمقطع

نماید و صورت دیگر آن است که زمین مذکور ملک امام)حاکم( باشد و این ملکیت 
پس از مالک شدنش یا از طریق احیا است که خود حاکم زمین موات را احیا نموده و 

( به این نحو که همان).کند یا از طریق معامله استبه کسی اقطاع و واگذار می
کند و پس از خریداری به شخصی المال خریداری میحاکم زمین را از وکیل بیت

 ،المال به او واگذار شده است، کسی که زمین بیتتنماید. در این صوراقطاع می
هر نوع تصرفی در آن انجام دهد و یکی از تصرفات، تواند چون مالک آن شده می
 حت وقف متوقف بر ملکیت واقف است.وقف آن است. پس ص

 هاشرایط اختصاصی وقف مراتع و جنگل. 2. 2

گفته بر ادله چهارگانه از قرآن مجید، سنت معتبره، اجماع و سیره عقلاء شرط پیش
 باشند:استوار است که به شرح ذیل می

 سوره بقره 262 آیه .1. 2. 2

رْضِ وَ 
َ
ا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْ باتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّ ذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّ هَا الَّ یا أَیُّ

هَ غَنِ  مُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذیهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ  ی  لا تَیَمَّ
اید، و از آنچه برای شما ؛ ای اهل ایمان، انفاق کنید از بهترین آنچه اندوختهحَمید

رویانیم، و بدها را برای انفاق در نظر نگیرید، در صورتی که خود شما از زمین می
نیاز و پوشی کنید؛ و بدانید که خدا بیجنس بد را نستانید مگر آنکه از بدی آن چشم

 (101ره: )بق.«ستوده صفات است

این آیه درباره »چنین نقل شده:  در شأن نزول این آیه شریفه از امام صادق
آوری ی از طریق رباخواری در زمان جاهلیت جمعیهاجمعی نازل شد که ثروت

ها را از این کار نهی کرد خداوند آن .کردندکرده بودند و از آن در راه خدا انفاق می
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/ 1: 0391)طبرسی، .«ل، در راه خدا انفاق کنندو دستور داد از اموال پاک و حلا
 ( 050 /01 :0019؛ حرعاملی، 055

در راه را این آیه شریفه دلالت دارد که انسان باید از اموال مرغوب و طاهر خود 
نه اموالی که دارای پلیدی مادی و معنوی است. یکی از اموال  ،خدا انفاق نماید

یست و بخواهد بدون اجازه مالکش در آن ناپاک، مالی است که انسان مالک آن ن
تصرف کند. عام بودن مفاهیم انفاق و صدقات، سبب قرار گرفتن احکام وقف، ذیل 
این آیه خواهد بود. گذشته از آن، ملاک و هدف در صدقات و موقوفات یکی است 
و آن خارج کردن اموال از ملک خود در راه رضای خدا و کمک کردن و خدمت 

لذا همان شرطی که خدا در این آیه شریفه برای صدقات در  ،ن استکردن به دیگرا
نیز  «فوق»نظر گرفته)که باید از اموال پاک و حلال باشد( برای سایر انفاقات مثل 

 شود در نظر گرفت. می

 روایات. 2. 2. 2

علاوه بر آیه مذکور، روایات فراوانی بر این نکته دلالت دارند که کنشگر هر نوع 
و عبادی مرتبط با امور مالی مانند زکات، صدقه، حج، وقف و غیره یا عمل شرعی 

باید مالک مال باشد یا از طرف مالک اصلی مجاز به تصرف در مال مورد نظر باشد. 
 دو نمونه از این روایات به شرح ذیل است:

عرض کرد: اگر من فلان کنیز یا غلام را خریدم پس او آزاد  مردی به امام باقر .0
ر شود و اگاست و اگر این لباس را خریدم، پس آن لباس برای فقرا مصرف می

کدام از  هیچ»پس او مطلّقه است؟ حضرت فرمود: ،با فلان زن ازدواج کردم
ه و صدق ،دهد مگر بعد از ازدواجانسان طلاق نمی [چون]ها صحیح نیست.این

ای را که مگر برده ،کندو آزاد نمی ،مگر چیزی را که مالک است ،دهدنمی
 (039/ 00: 0019)حرعاملی، .«صاحب آن است

در این حدیث شریف، صدقه نیز مانند عتق)بنده آزاد کردن( متوقف بر مالک شدن 
است. از آنجا که وقف نیز یکی از مصادیق صدقه دادن است، پس شرایط عمومی 

 ند مالکیّت در آن جاری خواهد بود.تصدّق مان
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درباره مردی که سرقت نمود و سپس صدقه  . در حدیثی طولانی، امام صادق1
 داد فرمودند: 

دا ای که خمادرت به عزایت بشیند تو جاهل هستی به کتاب خدا، آیا نشنیده
رده نان را وقتی تو دو گِ  ؛پذیردفرماید: همانا خدا فقط از پرهیزکاران میمی

باز مرتکب دو گناه  ،دو گناه مرتکب شدی و وقتی دو انار دزدیدی ،زدیدید
چهار  ،ها را بدون رضایت صاحبش به دیگری دادیپس هنگامی که آن ؛شدی

نه اینکه چهل حسنه به اعمالت اضافه کرده  ،گناه به گناهان خود اضافه نمودی
 (311و  310/ 0: 0019)حرعاملی، .باشی

: 0011)ر.ک: کلینی، .نیز در این زمینه قابل ارزیابی هستندروایات فراوان دیگری 
؛ 19 /93: 0001؛ مجلسی، 00/ 0: 0003؛ صدوق، 015 /5؛ همان: 011/ 0

، 01، 0، 0/ 1: 0010؛ نوری، 59-01 /01؛ همان: 013/ 3: 0019حرعاملی، 
 (159-101/ 01: 0300؛بروجردی، 010و  00

آمیزی مجاز بودن اعمال به ظاهر احسانگوهر معنایی تمامی این روایات، غیر 
است که منابع مالی آن از راه نامشروع تحصیل شده باشد. دلالت مطابقی این 

های مالی است. روایات، رهنمون به اعتبار شرط مالکیّت در انواع خیر اندیشی
 اعتبار شرط مالکیت در عمل وقف نیز بالتضمن از این روایات به دست خواهد آمد.

 اجماع. 3. 2. 2

ای که برخی از دانشوران، برای معتبر بودن مالکیّت، در قامت یکی از یکی از ادله
 «مفتاح الکرامه»اند اجماع است. برای نمونه، صاحب شرایط مال وقفی ارائه کرده

تا: ی)عاملی، ب.اعتبار ملکیت در موضوع مورد نظر را به اکثر فقها نسبت داده است
اند)ابن ادریس و صاحب جواهر ادعای اجماع و اتفاق کردهزهره، ابن( ابن500 /10

( و صاحب 05/ 10: 0301؛ نجفی، 050/ 3: 0001؛ حلّی، 191تا: زهره، بی
 (199/ 9: 0000له شده است.)طباطبایی، ئنیز قائل به عدم خلاف در مس «ریاض»

ها ه آنملآید که فقها در اعتبار شرایط مال وقفی که از جاز این عبارات به دست می
مالکیت واقف نسبت به مال وقفی است، اتفاق نظر دارند؛ اما برخی از فقیهان در 
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مکارم شیرازی، نوری همدانی، دروس خارج فقه؛ اند)اعتبار این دلیل خدشه کرده
( چرا که اجماع مذکور مدرکی و از روایات که در این باب وارد شده 010 /1: 0000

 ،توان اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل مطرح کردنمی روازاینمتأثر شده است. 
 بلکه به عنوان یک مؤید قابل استناد است.

 سیره عقلا. 4. 2. 2

خردمندان گیتی بر این امر اتفاق نظر دارند که هر گونه تصرفی در اموال، متوقف 
 های روزمره مانند هدیه دادن،بر وجود مالکیّت یا اذن مالک است. این سیره در کنش

نقل و انتقال اموال و انواع صدقات مالی جریان دارد. حجیّت سیرۀ عقلا بدین جهت 
های خردمندان در جوامع است که پروردگار متعال در مقام قانونگذاری، روش

کند و اساس احکام و قوانین عقلایی را با قوانین شرعی یکسان انسانی را تأیید می
های فراوان از این تأیید را در آیات قرآن ه( نمون95 /0: 0391)طباطبایی، .داندمی
 (110 :؛ بقره10؛ اعراف: 91)ر.ک: نحل: .توان جستمی

اند که سیره عقلا حجت است علمای اصول نیز بر حجیت این سیره، دلیل آورده
 ،چرا که شارع یکی از عقلا ،به شرط آنکه از طرف شارع ردع و منعی نرسیده باشد

 ( 050/ 1: 0311ر، )مظف.بلکه رئیس العقلاست

 ،در موضوع مورد بحث نیز از طرف شارع مقدس هیچ گونه نهی نرسیده است
پس این سیره دلالت بر جواز تصرف در اموال فقط از طریق مالک یا مأذن از طرف 

 کند.آن می

توان گفت واقف باید یا مالک باشد و یا از طرف رو در بحث وقف نیز میازاین 
اشد تا بتواند مالی را وقف نماید، در غیر این صورت وقف ایشان اجازه داشته ب

)ر.ک: احمدی .آیداثر و باطل به شمار میمورد و بیهوده است و نزد عقلا بیبی
 (310 :0300؛ سیفی مازندرانی، 091 :0010میانجی، 

بعد از ثابت شدن لزوم رابطه واقف و مال موقوفه، اکنون به بحث امکان وقف 
توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم شرع در فقه امامی و  هامراتع و جنگل

 شود.حنفی پرداخته می
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 ها به اعتبار واقفهای وقف مراتع و جنگل. گونه3

های مختلف یابد، شناخت گونهاز آنجا که وقف به اعتبار واقف آن عینیت می
ه رده ه سها نیز واقفین بنماید. در موضوع وقف مراتع و جنگلواقفین بسیار مهم می

اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی قابل تقسیم هستند. در ادامه به بررسی 
 های این گونه از موقوفات پرداخته خواهد شد.شرایط و راه

 ها توسط اشخاص حقیقیوقف مراتع و جنگل. 1. 3

سنجی وقف های واقفین، اشخاص حقیقی هستند. درباره امکانیکی از گونه
هایی ها این است که اشخاص حقیقی از چه راهیکی از پرسش ها،مراتع و جنگل

پاسخ به این پرسش متوقف بر امکان مالک  مجاز به وقف این اراضی خواهند بود.
باشد. در اینجا با هایی چون احیا، فروش، اقطاع و امثال آن میشدن این افراد از راه

توسط اشخاص  هااشاره مختصر به نتایج آن، بحث امکان وقف مراتع و جنگل
 شود.حقیقی بررسی می

 مالکیت از راه احیاء  .1. 3. 3

های مالکیت، احیای زمین موات است که هر کس زمین در فقه امامی یکی از راه
ر ها داما سؤال اینجاست که آیا مراتع و جنگل ،شودمواتی را احیاء کند مالکش می

های تملیک باشند یا اینکه جزء زمین گیرند تا قابل احیاء وزمره اراضی موات قرار می
طعاً توان گفت: طبق برداشت عرف، قباشند؟ در پاسخ این پرسش میآباد طبیعی می
 تعریفکلام فقها در اما  ،های آباد طبیعی قرار دارندها در زمره زمینمراتع و جنگل

 اها در آثار بعضی از علمبه طوری که مراتع و جنگل ،متفاوت استآن اصطلاحی 
چنان که در تعریف اراضی موات  ،به عنوان مصادیقی از اراضی موات ذکر شده است

یکی از مصادیق آن را پوشیده بودن اراضی، از جنگل، نیزار و علفزار ذکر 
/ 1: 0391خمینی، امام ؛ 9 /30: 0301؛ نجفی، 100/ 1: 0003)حلّی، .اندکرده

119) 

زمین موات، زمینی است که به دلیل »اند: فقها درباره تعریف زمین موات نوشته
رها بودن، یا نرسیدن آب به آن، یا آب گرفتگی، یا جنگل و نیزار بودن، یا سفتی و 
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: 0010)حلّی، .«شودبرداری نمیها، از آن بهرهسختی و یا دیگر موانع و امثال آن
 ( 119/ 1: 0391خمینی، امام ؛ 9 /30: 0301نجفی، ؛ 105/ 3

های انبوه و هم بر درخت ،تعریف زمین موات آمده استکه در « آجام»کلمه 
ها هم درهم پیچیده، و هم نیزار دلالت دارد در نتیجه زمین موات شامل جنگل

 شود.می

 آجام،»نویسند: می« آجام»در کتاب مستمسك درباره تعریف  آیت الله حکیم
وه زار یا درختان انبمفردش أَجَمَه مثل قَصَبه است و آن عبارت است از زمینی که از نی

 (010 /9: 0391)حکیم، .«در هم پیچیده، پوشیده باشد

درباره ماهیت مراتع نیز برخی از فقیهان معاصر به این مطلب اشاره کرده و 
)مکارم .کندصدق می «زمین موات»ها عنوان اند: بر بسیاری از مرتعفرموده

 (591-590: 0000شیرازی، 

ها را یکی از مصادیق بارز برخی دانشوران امامی، جنگل ،در مقابل نظر فوق
 (00 /1: تا)صدر، بی.انداراضی آباد طبیعی یاد کرده

های پوشیده از گیاهان خودرو)مراتع( نیز همین تفاوت در در خصوص زمین 
ه ای است کسیاق عبارت به گونه ،به طوری که در برخی از آثار ،گفتار وجود دارد

منابع خودروی طبیعی مثل مراتع در زمره اراضی آباد طبیعی  شوداستنباط می
ها و مراتع شود که بالآخره جنگلاست.)همان( با این وصف این شبهه ایجاد می

آباد طبیعی؟ برای رسیدن به پاسخ این های زمینهای موات هستند یا جزو زمین
ی وارد نسبموات و آبادی طبیعی در خیلی از م»پرسش درباره جنگل باید گفت: 

است؛ به عنوان مثال اگر قابلیت زراعت را در نظر بگیریم یک جنگل سرسبز و خوش 
وهوا که بدون قطع درختان آن امکان زراعت در آن وجود ندارد، موات به حساب آب
برداری تفریحی و گردشگری و استفاده از هوای سالم را در نظر آید و اگر بهرهمی

)ر.ک: اسدی، «.آباد طبیعی محسوب خواهد شداین جنگل یک زمین  ،بگیریم
توان گفت اگر قابلیت ( درباره مراتع نیز مشابه بحث جنگل می39-30: 0391

های موات محسوب زمین وزراعت و ساختن بنا را در نظر بگیریم، مراتع جز
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زمین آباد قرار  ها در نظر بگیریم در زمرهآن برای چرای دام شوند و اگر استفادهمی
گیرند. افزون بر این برای کشف نظر عرف درباره آباد یا موات بودن زمینی، باید می

چرا که ایشان، به سبب سکونت مستمر در  ،به عرف حوالی آن ناحیه مراجعه کرد
 تری نسبت به استعدادهای زمین دارند.منطقه، ارزیابی مطلوب

صدق زمین موات  گونه خواهد بود که در صورت اثباتبندی این دو نظر اینجمع
ها، این منابع بعد از احیاء و تملک، از طرف مالک آن قابل وقف بر مراتع و جنگل

 خواهند بود.

های های انتقال ملکیت زمیندر منابع فقهی حنفی نیز ثابت شده که یکی از راه
)زحیلی، .باشدها به مردم از طریق احیا میالمال از جمله مراتع و جنگلبیت

( همچنین ثابت شده که طبق تعریف بعضی از فقیهان حنفی از 019/ 0: 0019
؛ 10 :تا)ابویوسف، بی.شودها میزمین موات، این تعریف شامل مراتع و جنگل

 ( 100/ 0: 0010؛ کاسانی، 010 :0013حصکفی، 

 نویسد:حنفی در هنگام بیان حدود زمین موات می فقیهِ  ،سرخسی

که مردی در آخر آبادی بایستد و با  ترین قول در این زمینه آن استصحیح
محدوده  وصدای بلند، داد بزند. به هر مقدار که صدای این شخص رسید جز

)سرخسی، .شودزمین موات محسوب می وآبادی است، و بعد از آن جز
توانند ( طبق این قول، افرادی که مالک این منابع شوند می000 /13: 0000

ها را وقف توانند آناز جمله میهند، ها انجام ددر آن یهر گونه تصرف
( با 095/ 0: 0001عابدین، ؛ ر.ک: ابن003/ 01: 0019)زحیلی، .کنند

ها بیرون آبادی و خارج محدوده شهرها و مراتع و جنگل توجه به اینکه غالباً 
ها جزو زمین موات بوده و با احیا قابل تملیک در نتیجه این ،باشندروستاها می

 باشند.می

 مالکیّت از راه بیع. 2. 1. 3

از جمله مراتع و  ،المالهای بیتهای انتقال ملکیت زمینیکی دیگر از راه
 ها به مردم و بخش خصوصی از طریق عقد بیع و فروش است. جنگل
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تواند برخی از به عنوان نماینده حاکم اسلامی، میدر فقه امامی، دولت اسلامی 
را با رعایت مصالح نظام، از طریق مزایده به  ها و مراتعمنابع طبیعی چون جنگل

توان به ویژه روایاتی در این زمینه میرا از منابع اسلامی فروش برساند. چنین حکمی 
 شود:استنباط کرد. در ذیل به دو روایت در این باره اشاره می

انفال عبارت »نقل شده است:  . در صحیحه حفص بن بختری از امام صادق0 
هایی که بدون جنگ و یا با صلح و یا با هدیه به دست آید و نیز هر میناست از ز

بعد از ایشان  و امام رسول خدا ها از آنِ ها که همه اینزمین خراب و درون دره
 (300/ 0: 0019)حرعاملی، .«است که در هر جا صلاح بداند مصرف کنند

خوانیم: ه چنین میباردراین . در صحیحه محمد بن مسلم نیز از امام صادق1
برای  ،رو، آنچه برای خداستست. ازاینا خداملک خدا و رسول ،انفال»...

هرگونه دوست داشته باشد، آن را به مصرف  رسول خداست و آن حضرت
( احادیث زیاد دیگری در این زمینه قابل بررسی 300 :)همان.«رساندمی
 )همان(.باشندمی

مون واحدی دارند این است که تصرف در انفال مدلول این احادیث که تقریباً مض
باشد، و این حضرات به هر نحو که است، جایز می و امام که ملک پیامبر

 ها دخل و تصرف نمایند.توانند در آنها میصلاح بدانند از جمله فروش آن

فقیه در زمان غیبت، نائب و جانشین همچنین در فقه امامی ثابت شده که ولی
در اداره جامعه  است و همان اختیارات و ولایتی که معصومان معصومان

: 0001؛ نراقی، 100 :0003)مفید، .فقیه جامع شرایط نیز عیناً داردولی ،دارند
 /1؛ همان: 00-01 /3: 0010خمینی، امام ؛ 510/ 1: 0001؛ حسینی، 001
-000 :0300؛ جوادی آملی، 001-000/ 3: 0019؛ ر.ک: مؤمن قمی، 001
( بنابراین 011 :0390؛ مصباح یزدی، 100-101/ 1: 0019؛ منتظری، 010

فقیه اختیار دارد که اگر مصلحت جامعه اقتضا کرد قسمتی دولت به نمایندگی از ولی
ها از های خصوصی و مردم بفروشند. در نتیجه آنها را به بخشاز مراتع و جنگل

 شوند. این طریق مالک این بخش از منابع می
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اط را استنبنیز با تمسک به این ادلّه در کتب فقهی خود چنین حکمی  فقیهان
/ 0: 0010؛ ابن براج، 000 :0001. ر.ک: حلّی، 090 :0011)طوسی، .اندکرده
( بنابراین کسی که از طریق خرید منابع مذکور مالک 110تا: ، بیه؛ ابن زهر003

 ها انجام دهد.ر آنتواند هر نوع تصرف از جمله وقف را دشود، میها میآن

ها به المال از جمله مراتع و جنگلهای بیتدر جواز فروش و عدم جواز زمین
 یک قول مطلقاً  ؛بخش خصوصی و مردم در بین فقیهان حنفی دو قول وجود دارد

؛ 001/ 0: 0001عابدین، ؛ ابن10تا: بویوسف، بیاقائل به جواز فروش هستند)
( و قول دیگر قائل به جواز مشروط 013/ 3 :0010-0011جمعی از نویسندگان، 

 /0تا: بی زاده،)شیخی.نیاز به فروش آن باشند و یا مصلحت اقتضا کند هستند. مثلاً 
در نهایت مراتع و  ،( با توجه به این دو قول: همان؛ جمعی از نویسندگان000

باشد، ها از طرف حاکم اسلامی به بخش خصوصی و مردم قابل فروش میجنگل
ها مالک این نوع اموال خواهند شد و انواع تصرفات از جمله آن ،ر این صورتو د

 توانند در آن انجام دهند.وقف را می

ها شود که اگر چه درباره فروش مراتع و جنگلبا مراجعه به منابع حنفی روشن می
المال و دولتی به صورت های بیتاما به فروش زمین ،مستقیماً بحثی مطرح نشده

ها نیز رداخته شده که شامل محل بحث یعنی مراتع و جنگلکلی پ
 (003/ 0: 0001عابدین، )ابن.شودمی

 مالکیّت از راه اقطاع. 3. 1. 3

 ها بحث اقطاعهای قابل بررسی برای انتقال ملکیت مراتع و جنگلیکی از راه
بندی زمین جهت واگذاری به اشخاص را است. در اصطلاح فقه امامی، قطعه

گویند، خواه این اقطاع به منظور زراعت و درختکاری باشد یا می «اقطاع»
 (011 /1تا: )صدر، بی.سازی و غیرهخانه

ین اقطاع به ا»از فقیهان متقدم شیعه در تعریف اقطاع نوشته است:  ابن حمزه
برداری ها و معادنی را که بهرهمعنا است که حاکم اسلامی قطعه زمین موات و کوه
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 هاها نیاز به کار و صرف هزینه دارد، در اختیار فرد یا گروهی قرار دهد تا از آناز آن
 (030/ 0: 0010) ابن حمزة، .«برداری کنندبهره

و نائبان خاص آنان  و ائمه معصومان در جایز بودن اقطاع برای رسول خدا
ول ، سیره قطعی رسترین دلیل بر جواز اقطاع توسط معصومانشکی نیست. مهم

های مختلفی دهد ایشان زمینباشد. بررسی سیره آن حضرت نشان میمی الله
ها واگذار کرد و این کار به های را به اشخاص و گاه قبیلهها و جنگلاز جمله مرتع

 ود:شای به وسیله ایشان انجام شد. به دو مورد از باب نمونه اشاره میطور گسترده

های ای، درختان و جنگلدر نامه سول خداهای تاریخی، ر. بر اساس گزارش0
)احمدی .جفال بن ربیعه واگذار نمودهای جذام را به بنیاز سرزمین «ارم»کوه 

 (011 /3: م0990میانجی، 

بنی قره »های مظلمه را به ای، مرتعدر نامه . طبق اسناد تاریخی، رسول خدا1
 (001 :)همان.واگذار کرد« از قبیله بنی فهد

چیست؟ آیا اقطاع باعث ملکیت  و ائمه ع کردن پیامبر اکرماثر اقطا
 کند؟حق اولویت پیدا می شود و یا صرفاً می

شود، چون در اغلب اوّل اینکه باعث ملکیت می ؛در پاسخ، دو احتمال وجود دارد 
نوشته  و ائمه ی که به عنوان اقطاع از سوی پیامبر اکرمیهاها و نوشتهنامه
و « اعطی»و « اعطیت»مانند  ،کار برده شده استه ای که بکلمه و جمله ،شده

علاوه خود هب .است و همه دلالت بر تملیک دارد« له»و « لهم»و « اقطعت»
فهمد، پس ظاهر در تملیک است و عرف از آن تملیک می اعطای رسول خدا
ن اقطاع به هر کسی زمینی را به عنوا یم که رسول خدایدر نتیجه باید بگو

شود. بعضی از فقیهان نیز به سوی این آن شخص مالک می واگذار فرموده است
 (50/ 30: 0301)نجفی، .انداحتمال گرایش پیدا کرده

آور اقطاع، ملکاین است که اند که اکثر فقهای شیعه قائل شده احتمال دوّم چنان
، «یلهوس»های باز کتا «مفتاح الکرامه»آورد. نیست، بلکه فقط حق اختصاص می

و  «مسالک»، «جامع المقاصد»، «دروس»، «تحریر»، «تذکره»، «شرایع»
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آورد. حتی از شیخ نقل کرده که اقطاع، حق اختصاص و اولویت می «روضه»
( 19 /1تا: )عاملی، بی.در مبسوط ادعای عدم خلاف نقل نموده است طوسی

 شود و حداکثر باعث حقنمیبنابراین طبق نظر اکثر امامی اقطاع باعث ملکیت 
زمین دارای مرتع یا جنگلی از طریق اقطاع به  لذا کسی که مثلاً  ،شوداولویت می

 تواند آن را وقف نماید.در نتیجه نمی ،شودچون مالکش نمی ،ایشان واگذار شده

چرا که علمای متقدم شیعه  ،نمایددر میان این دو رویکرد، نظریه دوم استوارتر می
تر بوده بر آن ادعای نزدیک خ طوسی که به زمان حضور معصومینهمچون شی
 تکهای عمومی و منابع طبیعی متعلق به تکاند. علاوه بر آن، ثروتاجماع کرده
توان به وسیله اسبابی چون اقطاع، افراد را مالک باشند. زمانی میمسلمان می

که رحالید ،شته باشیمخصوصی این منابع نمود که دلیل متقنی مبنی بر این امر دا
ن طبق اند نه اقطاع. بنابرایدر روایات معتبر، احیاء را به عنوان سبب مالکیت برشمرده

 ها بر این منابع حتی پساب مالکیت جمیع مسلمین، کماکان مالکیت آنحاستص
از اقطاع باقی خواهد ماند. همچنین اگر اقطاع سبب ملکیت باشد این باعث انحراف 

. د، خواهد شبرداری و تقسم نیروی کار استکه یک شیوه بهره ،آناز هدف اصلی 
به فرد در زمین یا یک منبع  در نتیجه اقطاع، تملیک نبوده بلکه حقی است که امام

 دهد تا به مقتضای قدرت و امکانات خود از آن بهره برداری کند.طبیعی می

دانند، اقطاع در یهای انتقال مالکیت مدر مذهب حنفی، اقطاع را یکی از راه
اصطلاح ایشان به معنای اعطای زمین، معدن و عواید و محصولات آن به صورت 

؛ 000/ 5: 0010؛ کاسانی، 110 /0تا: جی، بی)قلعه.تملیک و غیر تملیک است
 (001/ 0: 0019زحیلی، 

به این  ؛های آبادشود و هم زمینهای موات میها هم شامل زمیناعطای زمین
صورت که اگر حاکم اسلامی زمین مواتی را در اختیار کسی قرار دهد و آن شخص 

شود، و نیز بیان شد که مالک آن می ،در مدت سه سال آن زمین را احیا و آباد کند
شود که در ها میطبق یکی از دو تعریف حنفی، زمین موات شامل مراتع و جنگل

را به اشخاص و بخش خصوصی واگذار کند تواند این اموال این صورت حاکم می
( و هر نوع تصرفی که بخواهد 113 /0تا: جی، بیها مالک آن خواهند شد)قلعهو آن
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( 110/ 39: 0010-0011: )جمعی از نویسندگان.تواند در آن انجام دهدمی
ا تحت ی (البته طبق یک قول)ها چه تحت عنوان زمین مواتبنابراین مراتع و جنگل

ها خواهد شد و هر نوع دریافت کننده آن، مالک آن ،های آباد قرار گیردعنوان زمین
 ها انجام دهد. تواند در آنتصرف از جمله وقف را می

های اقطاع شده از طرف حاکم به افراد و سپس در منابع فقهی حنفی درباره زمین
ی در کتاب خود آورده ها تصریح شده است. به عنوان نمونه حصکفجواز وقف آن

 است: 

اگر حاکم به شخصی زمین مواتی را اقطاع کند یا اینکه حاکم به وسیله احیا یا 
واند تالمال، مالک آن شود و سپس به او ببخشد ایشان میخرید از وکیل بیت

 :0013)حصکفی، .چون ایشان حقیقتاً مالک آن است ،آن زمین را وقف کند
 (095 /0: 0001عابدین، ؛ ابن301

الیه از طریق احیا و یا بخشش حاکم، طبق عبارت مذکور، زمانی که شخص مقطع
تواند هر نوع تصرف از جمله وقف را در آن انجام المال شود میمالک زمین بیت

 دهد. 

های واگذار شده مرتع و یا جنگل باشند شود که اگر زمیننتیجه این بحث این می
 تواند آن را وقف نماید.شود و میشده مالک آن می شخصی که به او این منابع واگذار

وسط ها تقوانین سازمانی و فتاوای فقهی پیرامون وقف مراتع و جنگل. 4. 1. 3

 اشخاص حقیقی

گفته و رویکردهای فقهی نسبت به مالکیّت اشخاص افزون بر ادله شرعی پیش
ذیل  ها به شرحناز آ حقیقی، قوانین و فتاوایی برای این امر نیز وجود دارد که برخی

 باشند:می

 استفتائات أ(

در استفتائات متعددی که از فقیهان معاصر درباره وقف منابع طبیعی و انفال شده 
 :(، مراتع)همان350 :0309است ایشان وقف این منابع، از جمله انفال)عبادی، 

 :0391ها)معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، ( و جنگل350و359
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لذا اگر کسی  ،اند( را متوقف بر مالکیت اشخاص از طرقی مثل احیا نموده030
ه پس از در نتیج ،البته اگر منع قانونی وجود نداشته باشد، منابع مذکور را احیا نماید

اما اگر قانونی مبنی بر ممنوعیت  ،ها را وقف کندتواند آناحیا و مالک شدن می
ید طبق قانون عمل شود. در زیر به دو مورد از تصرف و احیای منابع مذکور باشد با

 :شوداستفتائات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، از باب نمونه اشاره می

 استفتاء درباره وقف زمینی که در اصل جنگل بوده .1

ال: زمینی که در اصل جنگل بوده توسط شخصی تصرف و بعداً وقف گردیده ؤس
تیار اشخاص قرار گرفته است، آیا این وقف صحیح و برای کارهای عام المنفعه در اخ

 توان عرصه و اعیان را وقف کرد؟است و می

ربط احیا کرده و مالک شرعی آن شده است پاسخ: اگر با اجازه مقام مسئول ذی
 توان آن را وقف کرد.)همان(می

 استفتاء درباره تصرف در مرتع واقع در کوه موقوفه  .2

ه علفشان را برای مخارج و مصرف حسینیه و ال: کوهی است موقوفه کؤس
حالا آن  ؛آوردندفروخته و هیزمش را اهالی آن قریه برای خودشان میمسجدی می

ود شان منزل شخصی برای خحتی بعضی ،کوه موقوفه را مردم بین خود تقسیم کرده
آیا چنین عملی جایز است؟ بر فرض عدم جواز، منازل شخصی و  ،اندساخته

 گر چه حکمی دارد؟تصرفات دی

 اگر حریم موقوفه باشد حکم ،پاسخ: وقف کوه و تقسیم آن صحیح نیست. بلی
شود، که بعد از اینکه وقف دارد و چنانچه با شرایط احیا شود، ملک احیاء کننده می

 (030و031 :تواند آن را وقف کند.)همانمالک شد می

 قوانین منع تصرف در اراضی ملی و دولتی (ب

ها توسط بخش ها و وقف آندرباره جواز تصرف در مراتع و جنگل کهاحکامی 
مربوط به اصل اولیه و قبل از صادر شدن قوانین ممنوعه  ،خصوصی و مردم بیان شد

اما اگر در این زمینه طبق مصالحی هر نوع تصرف در  ،درباره تصرفات مذکور است
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ف از طرف مردم و بخش دیگر این اموال قابل تصرف و وق ،این اموال منع شده باشد
هر نوع تصرف و  (0305یک قانون مصوب)خصوصی نخواهند بود. چنان که 

  است:ها، مراتع از لحاظ قانون ممنوع اعلام شده ، بیشههاواگذاری در جنگل

کلیه اراضی منابع دولتی و ملی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاوری قابل 
ها ممنوع ارد ذیل که واگذاری آنواگذاری به واجدین شرایط است، مگر مو

 :است

 ؛های طبیعیها و بیشهالف( جنگل

 ؛ب( مراتع عمومی از روستا که جهت تعلیف احشام ضروری است

 ؛های جنگلیج( پارک

)پایگاه اطلاع رسانی وزارت .ها و حریم آنهای مسیر ایل کوچ نشیند( راه
 جهاد کشاورزی(

برای منع تصرف در اراضی ملی و دولتی  بر اساس فقه حنفی نیز قوانین مشابهی
 قانون مدنی مصر چنین آمده است: 010وضع شده است؛ برای نمونه در ماده 

 باشند.های غیر زراعی که مالک خصوصی ندارند ملک دولت می. زمین0

ها بدون مجوز قانونی برابر با مقررات جایز ها و یا تصرّف آن. تملّک این زمین1
 ( 130تا: )عمروسی، بی.نیست

 قانون مدنی سوری این گونه بیان شده است:  035مچنین ماده ه

درخواست تصاحب و تملّک هر یک از حقوق حقیقی در مورد املاک ثبت شده 
ها و املاک متروکه، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین در مورد جنگل

 (010 :م1105)احمد، .متصل یا محفاظت شده مجاز نیست

ها در حال با توجه به این قوانین موضوعه، اموال مذکور از جمله مراتع و جنگل
کس بدون مجوز قانونی شوند و هیچاموال عمومی دولت محسوب می وحاضر جز

حق دخل و تصرف در این اموال را ندارند؛ در نتیجه به عنوان حکم ثانوی در شرایط 
 مردم و اشخاص حقیقی نخواهند بود.فعلی این منابع قابل وقف از طرف 
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 ها توسط اشخاص حقوقیوقف مراتع و جنگل. 2. 3

هیچ شکی در صحت و مشروعیت اصل وقف توسط اشخاص حقیقی وجود 
اما درباره مشروعیت عقد وقف به وسیله اشخاص حقوقی، به صورت صریح  ،ندارد

که  شودال مطرح میؤن ساکنون ای .اندروایتی نداریم و فقها هم به این امر نپرداخته
ها توسط اشخاص حقوقی صحیح است؟ در ابتدای امر به آیا وقف مراتع و جنگل

ی که روایات باب وقف مطلق هستند و این اطلاق روایات، هم یرسد از آنجانظر می
توان صحّت وقف در نتیجه می ،شودشامل وقف اشخاصی حقیقی و هم حقوقی می

 ه اشخاص حقوقی ثابت کرد.ها را به وسیلمراتع و جنگل

قانون تجارت نیز درباره وظایف و اختیارات شخص حقوقی آمده  ۸۵۵در ماده 
 است: 

تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد شخص حقوقی می
 ممکن است دارای فی که بالطبیعه فقط انسانیمگر حقوق و وظا ،قائل است

)قانون تجارت، ماده .بنوت و امثال ذلکـیف ابوتآن باشد مانند حقوق و وظا
500) 

را زی ،علیه واقع شودتواند واقف یا موقوفبر اساس این ماده، شخص حقوقی می
همانند مالک واقع شدن و...، ، این دو عنوان به طور طبیعی به انسان اختصاص ندارد

 (50 :0390نی، تواند بدان متصف شود)ر.ک: حسینی و ساماکه غیر انسان نیز می

ال و ها جزو انفتوان گفت با توجه به اینکه مراتع و جنگلاما در پاسخ این ادّعا می
 ،های اشخاص حقیقی تفاوت داردباشد و با اموال و داراییملک حاکم اسلامی می

ای داشته اگر اشخاص حقوقی، طبق مقررات و قوانین از طرف حاکم چنین اجازه
اما اگر چنین اذنی نداشته باشند، وقف مذبور ، را وقف کنند هاتوانند آنباشند، می

طرف این اموال متعلق به عموم مردم و در ملکیت زیرا از یک ،باشدصحیح نمی
حاکم اسلامی است، و از طرف دیگر، حیطه اختیارات متصدیان اموال عمومی 

در محدود به چارچوب قانون است و آنان در همان حدود نمایندگی، حق تصرف 
د تصرفات فراتر از حدوبنابراین آن اموال را از جانب حاکم شرع دارند، نه بیش از آن. 
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نمایندگی از طرف متصدیان اموال عمومی، تصرف بدون اذن در مال غیر است و 
 )همان(.مثل تصرفات شخص فضولی، غیرنافذ خواهد بود

فت: ز باید گها توسط اشخاص حقوقی در فقه حنفی نیدرباره وقف مراتع و جنگل
زمانی که خود حاکم اسلامی به علت عدم مالکیت نسبت به اموال مذکور قادر به 

/ 0: 0001عابدین، ؛ ر.ک: ابن003/ 01: 0019ها نیست)زحیلی، وقف آن
( وقف این اموال توسط 010/ 3: 0010-0011؛ جمعی از نویسندگان، 393و000

کارگزاران حاکم محسوب  واشخاص حقوقی که در واقع زیر مجموعه حاکم و جز
مگر زمانی که مثل حاکم به نحوی مالک  ،شوند به طریق اولی جایز نخواهد بودمی

این منابع شوند و از طرف حاکم و قانون چنین حق تصرفی داشته باشند که در این 
 ها را وقف نمایند. توانند با توجه به شرایط مذکور آنصورت می

 فتاوای فقهی. 1. 2. 3
های موات ای)مدظله العالی( درباره وقف اموال دولتی یا زمینالله خامنهاز آیت 

های دولتی و اشخاص حقوقی استفتاء شده است، که ایشان وقف در اختیار شرکت
ا ها از طریق احیاین منابع را متوقف بر مجوز اختیارات قانونی و هم چنین تملّک آن

 عظم رهبری( اند.)پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام منموده

ات شود که مبنای این فتاوا، روایبا ملاحظه استفتائات مذکور، این نکته روشن می
باشد که هر کس ( می310-310/ 01: 0019فراوان باب احیای موات)حرعاملی، 

 شود. زمین مواتی را طبق شرایط آن احیا کند مالکش می

 ها توسط حاکموقف مراتع و جنگل. 3. 3

های پیش گفته، اختیاراتی به حاکم جامعه حنفی، افزون بر راه در مذهب امامی و
وری از منابع عمومی را به سامان برساند. یکی از این اسلامی واگذار شده تا بهره

های بدون مالک مشخص است. هر یک از راهکارها، اختیار وقف مراتع و جنگل
ها ه بازخوانی آناند که باین مذاهب، ضوابطی را برای این امر در نظر گرفته

 نشینیم.می
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 ها در مذهب امامی وقف مراتع و جنگل. 1. 3. 3

ها از لحاظ ماهیت، جزء انفال در منابع فقهی امامی ثابت شده که مراتع و جنگل
ها در باشند. همچنین ثابت شده که مالک تمام انفال از جمله مراتع و جنگلمی

تر، روایاتی در این زمینه ن که پیشها هستند، چناخود آن زمان حضور معصومان
 اشاره شد. 

الشرایط به عنوان جایگزین و نائب عام امام فقیه جامعدر زمان غیبت نیز ولی
 امکه امرا باشند و عیناً تمام اختیارات و تصرفاتی مالک این منابع می زمان

: 0010خمینی،  امام).فقیه نیز چنین اختیاراتی داردولی ،ها بودندقادر به انجام آن
 (510/ 1: 0001؛ حسینی، 001ق، ص0001؛ نراقی، 001: 1و ج01و 00/ 3

تیار هاست و اخفقیه بر اساس منصب الهی خود، مالک مراتع و جنگلبنابراین ولی
هر گونه تصرف شرعی در این اموال را دارد. برخی فقیهان متقدم و معاصر شیعه 

ها نیز انفال که شامل مراتع و جنگل درباره گستره تصرف حاکم اسلامی نسبت به
 نویسد:به عنوان نمونه شیخ مفید می .اندشود تصریح کردهمی

ند و کبر اساس آنچه ما گفتیم انفال ویژه امام است، اگر بخواهد آن را تقسیم می
کند و هیچ فردی از امت بخشد و اگر بخواهد آن را وقف میاگر بخواهد آن را می

مگر از جهت او ]یعنی با اجازه او حق  ،دارد و مستحق آن نیستنصیبی در انفال ن
؛ 000و  001/ 3: 0019؛ ر.ک: مؤمن قمی، 100 :0003)مفید، .تصرف دارد[

 ( 000 :0390آپرویز، 
ها است تمام تصرفات مثل، فروش، هبه، اجاره، وقف و غیره را درباره مراتع و جنگل فقیه قادربنابراین ولی

 مانعی از این تصرفات وجود ندارد. انجام دهند و هیچ

 ها در مذهب حنفیوقف مراتع و جنگل. 2. 3. 3

ها را وقف کند یا تواند مراتع و جنگلطبق مذهب حنفی آیا حاکم اسلامی می
ال متوقف بر این است که باید دید طبق این مذهب دائره ؤخیر؟ پاسخ به این س

ملک حاکم آیا این اموال  ؟استمالکیت و اختیارت حاکم اسلامی تا چه اندازه 
 ها را دارد؟در صورت مالک نبودن آیا حق تصرف در آن باشد؟میاسلامی 
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های باشند که از ثروتها جزو مباحات اولیه میجنگلدر فقه حنفی، مراتع و 
المال و متعلق به عموم مسلمانان بیت وآیند. این اموال جزخدادادی به حساب می

سلامی به عنوان نماینده مردم حق تصرف و مسئولیت صیانت و باشند و حاکم امی
ها محسوب ها را به عهده دارد. در واقع به نمایندگی از مردم مالک آننگهداری از آن

 بلکه مالک آن عموم مسلمانان هستند. ،البته نه مالک واقعی ؛شودمی

بخش المال به مردم و های بیتاگر چه فقیهان حنفی در بحث فروش زمین
؛ 001/ 0: 0001عابدین، ؛ ابن10تا: بویوسف، بیاخصوصی به صورت اطلاق)

 /0تا: زاده، بی( و یا مشروط)شیخی013/ 3: 0010-0011: جمعی از نویسندگان
ها توسط حاکم اسلامی ( قائل به جواز آنهمان ؛ جمعی از نویسندگان،000

تا زمانی که حاکم از طریق ند االمال قائلهای بیتاما در بحث وقف زمین ،هستند
ها تواند آنمالک این اموال نشود نمی ،المال و امثال آنیا خرید از نماینده بیت ءاحیا

زیرا صحت وقف را متوقف بر ملکیت و یا اجازه از طرف مالک  ،را وقف نماید
ها، حاکم نه مالک المال از جمله مراتع و جنگلهای بیتدانند و در وقف زمینمی

مأذون از طرف مالک است، لذا وقف این اموال از طرف حاکم صحیح و نه 
 المالهای بیتباشد. به عنوان نمونه زحیلی در کتاب خود درباره وقف زمیننمی

 نویسد:توسط حاکمان، فرمانداران و امراء به نقل از فقیهان حنفی می

 ،جایز نیستهایِ اقطاعی برای حاکمان، فرمانداران و امراء وقف این نوع زمین
المال، مگر اینکه زمین موات باشد یا این که امام با احیا و یا خرید از وکیل بیت

 ءمالک آن شود... هر کس)چه حاکم و چه غیر حاکم( زمین مواتی را احیا
چرا که مال مملوک  ،توان آن را وقف نمایدکند بعد از احیا و مالک شدن می

: 0001عابدین، ؛ ر.ک: ابن003/ 01: 0019)زحیلی، .باشدقابل وقف می
 (010/ 3: 0010-0011؛ جمعی از نویسندگان، 393و000/ 0

م شود که طبق نظر فقیهان حنفی حاکبا بررسی عبارت مذکور، این نکته روشن می
مانی اما ز ،ها را قبل از تملّک وقف کندالمال مثل مراتع و جنگلتواند اموال بیتنمی

تواند آن را وقف کند. المال یا احیا، مالک آن شد میتکه از طریق خرید از وکیل بی
المال قبل از مالک شدن توسط حاکم، وقف شود این نوع بنابراین اگر اموال بیت
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بلکه مسامحتاً تعبیر به وقف شده و الّا اسم این وقف ،وقف، وقف اصطلاحی نیست 
؛ 011همان: ، )جمعی از نویسندگان.نامند که با وقف تفاوت داردمی «ارصاد»را 

 (همان :عابدینابن

گویند. در مرصد شرط می «مُرصِد»دهد به کسی که این نوع وقف را انجام می
المال را داشته باشد. لذا باید ایشان شرایط لازم است که حق تصرف در اموال بیت

برای اهلیّت اعطاء را داشته باشد. از جمله شرایط، این است که مُرصِد باید امام یا 
ئب امام یا کارگزاری باشد که مدیریت مصالح مسلمانان به او واگذار شده و یا نا

باشد.)جمعی از  است، المال به او واگذار شدهکسی که منافع زمین بیت
 (000بدین، همان: عا؛ ابن019همان: نویسندگان، 

د اشود. به اتفاق فقها در مال ارصگفته می «رصَدمُ »، به مال و یا زمینی ارصاد شده
المال قرار گرفته باشد. مثل شده شرط است که مال یا زمینی باشد که جزء بیت

طبق این شرط،  .که با جنگ به دست مسلمانان افتاده است و امثال آن یهایزمین
های اشخاص توسط المال نیست مثل زمینهای که جزء بیتاراصادِ اموال و زمین

 (امام جایز نیست.)جمعی از نویسندگان، همان

شخص یا چیزی که ارصاد برای آن صورت گرفته است. در  ،«مُرصَدعلیه»
لذا اگر از مستحقین  ،المال باشدمُرصَدعلیه شرط است که از مستحقین بیت

المال به او جایز نیست. چنان که در منابع حنفیه ذکر ارصاد بیت ،المال نباشدبیت
علما، قضات، قاریان قرآن، المال، مدارس، مساجد، شده از جمله مستحقین بیت

 باشند.)همان(ها میموذنین و امثال این

عنوان ارصاد از این لحاظ شامل محل بحث خواهد شد که حاکم اسلامی یا 
به نه تملیک اصل رقـ ها رابرداری از مراتع و جنگلتوان منافع بهرهنماینده ایشان می

صارف آن مثل قاریان قرآن، قضات المال در اختیار مهای بیتبه عنوان زمین ـهاآن
بلکه یک نوع حبس  ،اما بیان شد که این عمل، وقف نیست ،و امثال آن قرار دهند

ها در جهات خاص است. بنابراین جهات وقف این اموال برای استفاده از منافع آن
 ر موقوفات متفاوت است.ینوع وقف با سا
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 گیرینتیجه

 زیر حاصل آمد: های این پژوهش، نتایجبر اساس یافته

ها برای بشر امروزین، . محیط زیست و منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل0
ها و مراتع، بررسی امکان جایگاهی مهمی دارد. از مسائل مهم فقهی درباره جنگل

 های خدادادی است.وقف این ثروت

. طبق هر دو مذهب امامی و حنفی از شرایط مال وقفی این است که واقف باید 1
الک آن باشد. برای اثبات این شرط در فقه امامی به ادله اربعه و در فقه حنفی به م

 عبارات عالمان استدلال شده است. 

ها توسط اشخاص حقیقی طبق مذهب امامی و حنفی در . وقف مراتع و جنگل3
 های مشروعتوانند از راهصورت تملک جایز است. با توجه به اصل موضوعه که می

ها شوند؛ در این صورت بیع، اقطاع و امثال آن، مالک مراتع و جنگلمثل احیاء، 
 ند. ها را وقف نمایآنتوانند میاز جمله، را داشته باشند، ایشان قادرند انواع تصرفات 

ها . حاکم اسلامی در فقه امامی چون مالکِ تمام انفال از جمله مراتع و جنگل0
قف را در این منابع انجام دهد؛ اما فقیهان تواند تمام تصرفات از جمله وباشد میمی

مثال المال و اند تا زمانی که حاکم از طریق احیا یا خرید از نماینده بیتاحنفی قائل
ها را وقف نماید. همچنین طبق این مذهب تواند آنآن، مالک این اموال نشود نمی

 وجزوقف این اموال توسط اشخاص حقوقی که در واقع زیر مجموعه حاکم و 
شوند به طریق اولی جایز نخواهد بود. بنابراین با کارگزاران حاکم محسوب می

 گردد.ها میسر میهتر آنبمذکور و امتیاز هر یک زمینه شناخت  یمقایسه آرا

ها، یند قانونگذاری برای مراتع و جنگلاگردد که در فربر این اساس پیشنهاد می
ریق نهادهای اجرایی دولت اسلامی سازوکار مشخصی برای وقف این اراضی از ط

مند تعریف گردد تا هم توسعه نهاد وقف با مواردی نوین، سرعت ای روشبه گونه
 جا کوتاه گردد.هگیرد و هم دست تعدی غاصبان از تصرفات ناب
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 و مآخذ: منابع

 قرآن کریم
(، وقف اموال عمومی از دیدگاه فقه و حقوق، 0390آپرویز، محمدهادی)  −

 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب. نامهپایان

: مؤسسه نشر قمق(، المهذّب، 0010ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر) −
 سلامی.ا

(، الوسیلة، محقق: محمد 0010طوسی) ه، محمد بن علی بن حمزهابن حمز −
 عظمی مرعشی نجفی.الالله  تآی الحسون، قم: انتشارات دفتر

ا: جتا(، غنیة النزوع، محقق: ابراهیم بهادری، بیبیزهره، حمزة بن علی)ابن −
 .مؤسسة الامام الصادق

(، رد المحتار علی الدر المختار، 0001عابدین، محمد أمین بن عمر)ابن −
 دارالفکر. :بیروت، 1چ
 جا: دارالفکر.ق(، معجم مقائیس اللغة، بی0399فارس، أحمد بن فارس)ابن −
 لسان العرب، بیروت: دارصادر.(، 0000منظور، محمد بن مکرم)ابن −

 جا: دارالفکر.تا(، فتح القدیر، بیابن همام، محمد بن عبد الواحد)بی −

تا(، الخراج، محقق: طه عبدالرءوف سعد و أبویوسف، یعقوب بن إبراهیم)بی −
 جا: المکتبة الْزهریة للتراث.سعد حسن محمد، بی

عد الکلیه لاحکام م(، الوجیز فی قوا1105الدین عبدالرحمن)احمد، حسام  −
 ریاض: مکتبه القانون و الاقتصاد.، 0چالعدلیه، 

(، مالکیت خصوصی در اسلام، تهران: نشر 0010احمدی میانجی، علی) −
 .دادگستر

 دارالحدیث.قم: م(، مکاتیب الرسول، 0990)ـــــــــــــــــــــــ −
، «ها و مراتع و رسیدگی به آندعاوی راجع به جنگل» ،(0391اسدی، حسن) −

نامه کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، دانشکده ادبیات و علوم پایان
 انسانی.

(، جامع أحادیث الشیعة، تهران: انتشارات فرهنگ 0300بروجردی، حسین) −
 سبز.

، 13-0(، موسوعة الفقهیة الکویتیة، ج0010-0011جمعی از نویسندگان) −
 (؛39-05ج )مصر: دارالصفوة(؛ 10-30ج)دارالسلاسل :، کویت1چ

 کویت: وزارة الْوقاف و الشئون الإسلامیة.
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مرکز ، قم: 1چ(، ولایت فقیه: رهبری در اسلام، 0300جوادی آملی، عبدالله) −
 نشر فرهنگی رجاء.

(، وسائل الشیعة، محقق: مؤسسة آل 0019حرعاملی، محمد بن حسن) −
 لإحیاء التراث. لإحیاء التراث، قم: مؤسسة آل البیت البیت

وقف از سوی اشخاص »(، 0390سامانی)احسان حسینی، ابراهیم و  −
موسسه آموزشی و پژوهشی امام  :، قم3مجله: معرفت حقوقی، ش« حقوقی
 .خمینی

، قم: مؤسسة 1العناوین الفقهیة، چ ،(0001حسینی)مراقی(، عبدالفتاح) −
 النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ر المختار شرح تنویر الْبصار و جامع (، الد0013حصکفی، محمد بن علی) −
 جا: دارالکتب العلمیة.البحار، محقق: عبدالمنعم خلیل إبراهیم، بی

، بیروت: دار إحیاء 3ق(، مستمسك العروة الوثقی، چ0391حکیم، محسن) −
 التراث العربی.

، قم: 1(، السرائر، چ0001حلی)ابن ادریس(، محمد بن احمد بن ادریس) −
 ی التابعة لجماعة المدرسین.مؤسسة النشر الاسلام

(، قواعدالاحکام، قم: دفتر 0003حلی)علامه(، حسن بن یوسف مطهر) −
 انتشارات اسلامی.

(، شرائع الإسلام، محقق: عبدالحسین 0010)حلی)محقق(، جعفر بن حسن −
 ، تهران: چاپ اسماعیلیان.1، چمحمد علی بقال

مؤسسه تنظیم و نشر (، تحریرالوسیله، تهران: 0391روح الله)سید خمینی،  −
 آثار امام خمینی.

(، کتاب البیع، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار 0010)ـــــــــــــــــــــــ −
 امام خمینی.

، تهران: موسسه انتشارات 1نامه دهخدا، چ(، لغت0311دهخدا، علی اکبر) −
 و چاپ دانشگاه.

القرآن، ق(، المفردات فی غریب 0001صفهانی، حسین بن محمد)اراغب  −
 الدارالشامیة. /بیروت: دارالقلم/ ، دمشق0چ

 دارالفکر.قم: تا(، تاج العروس من جواهر القاموس، زبیدی، مرتضی)بی −
 (، الفقه الإسلامی و أدلته، دمشق: دارالفکر.0019زحیلی، وهبة) −

 (، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة.0000سرخسی، محمد بن أحمد) −
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(، دلیل تحریر الوسیلة، تهران: موسسه 0300اکبر)مازندرانی، علیسیفی −
 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی

ای بر دام و مرتع، (، مقدمه0310شوکت فدایی، محسن و عباسعلی سندگل) −
 ریزی و هماهنگی امور پژوهشی.تهران: دفتر طرح و برنامه

جا: تا(، مجمع الْنهر فی شرح ملتقی الْبحر، بیزاده، عبدالرحمن)بیشیخی −
 دارإحیاء التراث العربی.

سید  و ما، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی تا(، اقتصادمحمدباقر)بیسید صدر،  −
 محمدکاظم موسوی، تهران: انتشارات اسلامی.

(، من لایحضره الفقیه، قم: 0003صدوق)شیخ صدوق(، محمد بن علی) −
 دفتر انتشارات اسلامی.

 .اعلمی :قرآن، بیروت(، المیزان فی تفسیر ال0391طباطبایی، محمد حسین) −
 ق(، ریاض المسائل، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی.0000طباطبایی، علی) −
، تهران: کتابفروشی 0(، مجمع البیان، چ0391طبرسی، فضل بن حسن) −

 اسلامی.

، تهران: المکتبة 3ق(، المبسوط، چ0301)طوسی، محمد بن حسن −
 المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

 بیروت: دارالکتاب العربی.، 1چ(، النهایة، 0011)ــــــــــــــــــــــــــ −

تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء )بیــــــــــــــــــــــــــ −
 التراث العربی.

 : دارالفکر.قمتا(، اللمعة الدمشقیة، عاملی)شهید اول(، محمد بن مکی)بی −
مؤسسة النشر الإسلامی  :قمتا(، مفتاح الکرامة، عاملی، محمدجواد)بی −

 التابعة لجماعة المدرسین.

(، احکام نوین وقف: مجموعه استفتائات جدید وقفی 0309عبادی، صادق) −
 از مراجع تقلید، تهران: آوای امید.

، 5چتا(، الموسوعه الوافیه فی شرح القانون المدنی، عمروسی، انور)بی −
 قاهره: دارالعداله. 

 جا: امیرکبیر.بی، تهران: 30چعمید،  (، فرهنگ فارسی0391عمید، حسن) −
 (، المصباح المنیر، قم: دارالهجرة.0000فیومی، احمد بن محمد مقری) −

تا(، الموسوعة الفقهیة المیسرة، بیروت: جی، محمد رواس)بیقلعه −
 دارالنفائس.
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، 0چ اکبر غفاری،(، الکافی، محقق: علی0011کلینی، محمد بن یعقوب) −
 .میةتهران: دارالکتب الإسلا

(، بدائع الصنائع فی ترتیب 0010کاسانی، أبوبکر بن مسعود بن أحمد) −
 دارالکتب العلمیة.بیروت: ، 1الشرائع، چ

 .، بیروت: مؤسسة الطبع و النشرر(، بحارانوا0001مجلسی، محمدباقر) −

(، مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، 0390مصباح یزدی، محمد تقی) −
 .و پژوهشی امام خمینیانتشارات موسسه آموزشی 

، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 0(، اصول فقه، چ0311مظفر، محمدرضا) −
 اسلامی حوزه علمیه قم.

(، استفتائات باب 0391معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه) −
ای)مدظله وقف، از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه

 العالی(، تهران: اسوه.
 امیر انتشارات موسسهتهران: (، فرهنگ فارسی معین، 0390معین، محمد) −

 کبیر.
، بیروت: 01ق(، الفقه علی المذاهب الخمسة، چ0010، محمد جواد)همغنی −

 .دارالجواد/ دارالتیار الجدید
(، المقنعة، قم: کنگره 0003مفید)شیخ مفید(، محمد بن محمد بن نعمان) −

 .جهانی هزاره شیخ مفید

 (، انوار الاصول، قم: نسل جوان.0000شیرازی، ناصر) مکارم −

، تهران: دارالکتب 31(، تفسیر نمونه، چ0310)ــــــــــــــــــــــ −
 الاسلامیه.

( مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم: مؤسسه 0019منتظری، حسینعلی) −
 .کیهان

ۀ، (، الولایۀ الإلهیۀ الإسلامیۀ أو الحکومۀ الإسلامی0019مؤمن قمی، محمد) −
 قم: انتشارات اسلامی.

، بیروت: دارإحیاء التراث 1(، جواهر الکلام، چ0301نجفی، محمدحسن) −
 العربی.

( عوائد الایام، قم: انتشارات دفتر 0001نراقی، احمد بن محمد مهدی) −
 تبلیغات اسلامی.

: گروه پژوهش مؤسسه تحقیق(، مستدرك الوسائل، 0010نوری، حسین) −
 .البیتل، بیروت: مؤسسه آالبیتآل
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 : مؤسسة النشر الإسلامی.قم(، العروة الوثقی، 0013یزدی، محمد کاظم) −

، 03/9/0399پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، تاریخ،  −
https://maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolseinstructio

n&lang=0&sub=1&PageID=30013&PageIDF=1&temp

name=Main 
، 10/1/0011دفتر مقام معظم رهبری، پایگاه اطلاع رسانی  −

https://farsi.khamenei.ir/treatise-

content?id=010&pid=010&tid=-0 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل −
0399/01/10 ،

https://gilan.frw.ir/11/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=11
30 
، 0011/1/10الله نوری همدانی،  مدرسه فقاهت، درس خارج فقه آیت −

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/noori/feqh/95/95
0000)/ 
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